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طنز
پنجشنبه 2 مرداد 1404

وطن امروز    شماره 4372

طرز تهیه مهد آزادی مدرن 
مدل ۲۰۲۵

مواد لازم:
کشور دارای منابع فراوان: یک  عدد

دسترسی به دریای آزاد: به تعداد لازم
کله بی مغز با سابقه سَلَفی گری یا داعشی: به 

مقدار کافی
اختلاف و تفرقه: به مقدار زیاد

نهاد  از  ناله  و  آه   که  آزاد  کشور  یک  تهیه  جهت 
وانهادگان وطن و دود از انتهای هر دو،  تخلیه کند 

به این صورت عمل می کنیم:
برمی داریم  کافی  بزرگنمایی  با  ذره بین  یک  ابتدا 
این  بپردازیم.  تا مقداری به جست وجو و تفتیش 
آشغال ها  و  جست وجو می تواند در خرده شیشه ها 
انجام  مربوطه  مردم کشور  ذهنی  پسمانده های  و  
اختلافات  تا  قبرستان ها  در  مرده های  از  گیرد. 

شوهرعمه  ها را با هم در نظر بگیرید.
سپس موهای موجود در ماست های آن را بیرون 
کشیده و گنداب های اختلافات جزئی و غیرجزئی 
اختلافات  این  زمینه مخلوط می کنیم.  این  را در 
از  دستشویی  به  شدن  وارد  »تفاوت  از  می تواند 
جناح راست یا جناح چپ« گرفته تا »تفاوت رنگ 

پرچم از سیاه تا سفید« باشد. 
سپس این اختلافات کشف شده را در دیگی ریخته 
و خوب مخلوط می کنیم. لازم نیست دیگ مربوطه 

بزرگ باشد همین که دیگ باشد، کافیست.
سپس مقداری هیزم  تر از نوع قومیت و نژاد و زبان 
و اسم گروه و فرقه و قبیله آماده کرده، آتش شعله 

زیر دیگ را به وسیله آن شعله ور می نماییم.
هنگامی که دیگ به اندازه کافی گرم شد و  جوش 
آمد، مقداری اسلحه هدیه آمریکایی الاصل به آن 

اضافه می نماییم.
صدای تق تق تق انفجار که از دیگ شنیده شد، یقه 
رئیس جمهور یا رئیس دولت موجود در آن کشور 
را گرفته از دیگ بیرون کشیده و به جای نامعلومی 

شوت می نماییم. 
محافل  شماته دار  ساعت  که  است  آن  نوبت  حالا 
حقوق بشر جیرینگ جیرینگی صدا کرده و ایشان 
را بیدار کند و ایشان مجبور به ابراز نگرانی همراه 

با خمیازه گردند.
خوب  را  یکدیگر  هم   دیگ  داخل  اعضای  وقتی 
سلاخی کردند و کله هم را خوب در آب جوشاندند، 
به عنوان سرآشپزی خوش تیپ، باباآمریکن مهربان، 
به همراه ارتش گوگولی و مگولی وارد عمل شده و 
به میزان بیشتری سلاح های خود را به کشور مورد 
نظر اضافه می کند. سپس محتویات دیگ را وارونه 

کرده و  کباب می کنید.
البته در این مرحله می شود از میان کشور آزادی 
که تهیه کرده اید، یک عدد جولانی ریش و پشم دار 
که کمی تا قسمتی سابقه دار بوده و توانسته است 
کند،  غارت  و  سربرُی  روز  هشتاد  در  را  دنیا  دور 

خارج کنید.
حال زمان آن است که بر طبل شادانه کوفته، مردم 
دنیا را نیز از تهیه شام آزادی، شاد و مفرح نماییم. 
که  نمایید  فراوان  دقت  قسمت،  این  در  لطفا 
شادی آفرین  آمده،  در  کار  از  خوب  کلیپ هایش 
باشد و نمونه آزادی کامل از کار درآید و ویوی آن 

به بیشتر از چندین هزار کا و یونجه برسد!
با توجه به اینکه ممکن است پس از مصرف این 
شوید،  اسهال  دچار  و  بگیرید  دل درد  آزاد  کشور 
جهت  را  سگ توله ای  وقت  اسرع  در  می توانید 
مقادیری  فرستاده،  آزاد  کشور  این  به  واق  واق 
اسلحه های گوگولی مید این  آمریکن را در اختیار 

او قرار دهید.
با توجه به میل شدید این سگ به توسعه زیستگاه 
خود، در این مرحله بقیه مراحل تهیه آزادی را به 
بمباران  خودجوش،  صورت  به  تا  کنید  واگذار  او 
وزارت دفاع این کشور آزاد شده را انجام دهد. با 
این کار مصرف کنندگان آزادی را از وجود ارتش و 
دیگر ضایعات مزاحم و مگسی و پرسروصدا راحت 

می کنید. 
حالا از وجود چنین کشور آزادی، خوشحال و شاد 
بدانید که عمرتان  را  دنیا  قدر  و  باشید  و خندان 

کوتاه است! 
احیانا اگر آشپزی تان خوب نشد و کشور مربوطه 
خراب شد، غصه نخورید. برقصید و خوش باشید 
آمریکن بانک  از  عمر  تمام  بهره  با  وام  بزودی 

برای تان واریز خواهد شد!
آزادی آمریکایی نوش جان
اسهال بعدش هم گوارای ...

گمشده
شورایی حدود ۸۰ ساله، دارای ۱۵ عضو مفقود شده است.

این شورا که برای واکنش سریع هنگام بحران  ها متولد شده بود 
اکنون دچار زوال عقل شده و مدتی است اظهار نگرانی نکرده.

چون استرس برای سنش خوب نیست به او نگفته اند اسرائیل در 
حال کشتار در غزه است.

گفتنی است سازمان ملل هنوز از گم شدن او مطلع نشده و به او 
گفته اند شورای امنیت رفته آمپول بزند و برمی گردد.

فرتوت  شورای  این  رویت  صورت  در  می شود  تقاضا  یابنده  از 
سریع تر آن را به درب اصلی سازمان ملل تحویل دهد.

یک عدد رئیس جمهور به فروش می رسد
قابلیت بخشیدن زمین هم داره

آشنا به خونریزی
فروشگاه رفقای جولانی به جز خود جولانی

کمپ ترک خون ریزی و خون خواری 
خون آشام سابق

به  متعلق  یکپارچه  سوریه  نقشه  عدد  یک 
زمان پیشاجولانی به موزه اهدا می گردد.

فروش حکام عرب
 قابل معاوضه با سیب زمینی
جهت سیر کردن اهالی غزه

نیازمندی ها

وز قیامت قهر قهر تا ر
سوالات چهارگزینه ای

چه  باید  کند  آزاد  را  ما  می خواهد  کرد  ادعا  کسی  اگر   .۱
واکنشی نشان دهیم؟

الف( برویم اسلحه ها را بشکنیم و جایش ساز بسازیم
ب( با پشت دست بزنیم در دهانش. شاید ما ندانیم برای چه 

زدیم ولی او خودش می داند چرا خورده
خر  بفهمد  تا  کنیم  تعریف  برایش  را  پینوکیو  داستان  ج( 

خودش است
د( از او رزومه بخواهیم و بپرسیم تا حالا چه کشورهای دیگری 

را آزاد کرده است

۲. چرا حکام عرب در برابر قحطی در غزه روی شان را کردند 
آن طرف و دارند سوت بلبلی می زنند؟

الف( دارند فکر می کنند چه کنند
ب( به علت وزن زیاد طول می کشد تا حرکت کنند

ج( حافظه شان به دلیل کهولت سن یاری نمی کند. تا می آیند 
کاری بکنند یادشان می رود قضیه چه بود
د( رفتند از جنیفر لوپز بپرسند چه کنند

۳. وضعیت سوریه پس از شل کردن مقابل جولانی و اسرائیل 
چگونه است؟

الف( همه چیز آرام است و همه چقدر خوشحالند
تا  کردند  تقسیم  کوچک تر  قسمت های  به  را  سوریه  ب( 

مدیریت راحت  تر شود
کردند  رد  بود،  افتاده  بلندی های جولان کمی خش  کنار  ج( 

برود
د( خون مردم دارد شهرها را زیبا می کند

۴. منظور از مرگ بر آمریکا چیست؟
آمریکانو،  مثلا  است  آمریکادار  بر چیزهای  مرگ  منظور  الف( 

پیتزا آمریکایی و...
ب( منظور خود خود آمریکا نیست محدوده اطرافش مثلا دور 

و بر صحرای کالاهاری آفریقا
ج( مرگ خوب نیست. مثلا به جایش بگویید آمریکا بد است. 

اصلا قهر قهر تا روز قیامت
نفوذ کرده  آمریکا حتی در شعارهای ما هم  تا کجا؟  نفوذ  د( 

است پس باید این شعار را حذف کنیم

ین!  آفر
به پشت میز خدمت می نشینم

برای کار و کوشش در کمینم

بگویید آفرین، هر کار کردم

که بنده این چنین کارآفرینم

برای آشناها و رفیقان

پی کار و پی وام و زمینم

به شدت با تخلف در ستیزم

به خط ویژه، سربازی نبینم!

برای رونق بازار تولید

به دنبال خرید از هند و چینم

برای خدمت بهتر سپردم

دو سه پستی به یار نازنینم

خلاصه وقف کار و خدمتم من

سر و جانم فدای سرزمینم

سوریه آزاد
فروش ویژه

بدون تضمین حتی در حد امضای کری

آزمایش  جهت  واقعی  منطقه ای  واگذاری 
انواع بمب و  موشک
اولویت با یانکی ها

سوریه آزاد

فال خونین
ز رقیب دیوسیرت، به خدای خود پناهم
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد، خدا را

مژه سیاهت ارَْ کرد به خون ما اشارت
ز فریبِ او بیندیش و غلط مکن، نگارا

»حافظ«
ای صاحب خردمند فال!

این  از  هم  باز  گرم.  دمت  این.  است  فالی  نیکو  چه 
کارها بکن.

رقیبانی با چشم و ابروی رنگی و نظری تنگ به اندازه 
سوراخ جوراب داری. به صورت شان ننگر که سیرتی 
کرده اند  قصد  رسانه ای  جنگ  با  دارند.  مانند  دیو 
صنعت هسته ای تان را پوچ کنند ولی نقشه شان نقش 
دانشمندان  خدایِ  به  فقط  اگر  شد؛  خواهد  آب  بر 

سازنده  پهپاد شهاب اعتماد کنی.
بند  مریضان  خون  وقتی  جراحی ها  در  باش  آگاه 
چنان  وضعیت  است،  خطر  در  جان شان  و  نمی آید 
است که گویی »به چشم خویش دیدم جانم می رود«. 
اشاراتِ  با  چگونه  که  بنگر  پزشکان  دستان  به  پس 
مژه شان پودرِ بندآورنده خون را، که در یزد به همت 
رگ  در  شده،  ساخته  ایرانی  هسته ای  دانشمندان 
مریض سرازیر و جناب ملک الموت را به بیرون از اتاق 

عمل بدرقه می کنند.
فال تان می گوید این پودر، از خانواده پودرهای پلیمری 
البته  شبکه ای اش  ساختار  با  که  است  هیدروفیل 
بلکه  نه مانند شبکه های هرمی که کلاه برمی دارند 
را اسیر می کند،  لیلی که مجنون  همچون چشمانِ 
پلاسما را جذب خود کرده و باعث تجمع پلاکت ها و 
فاکتورهای انعقاد خون در محل خون ریزی می شود. 
خونِ  و  کور  را  بدخواه  رقیبانِ  چشمِ  ترتیب،  بدین 

بیمارِ خوشبخت را بند می آورد.
ای صاحب فال! نکند گول بخوری و صنعت هسته ای 
را به باد فنا بدهی! که همین پودر هموستات، از دلِ 
همین صنعت هسته ای بیرون آمده و امروز ایران مان 

جزو پنج کشور تولیدکننده آن است.

یر آفتاب حر
بر سرم انداخته گرما حریر از آفتاب

مغز من هم داغ کرده گُر گرفته چون کباب
آنچنان بی پرده و لخت است گرما توی تیر

شرم می ریزد ز پیشانی من مثل گلاب
بس که بوسیده مرا گرمای خورشید جهان 

شد از این گرمای عاشق کُش تن من خیس آب
شور آن را هم درآورده عرق آنقدر که 

در پس پیراهن و شلوار دارد بازتاب
آنقدر له له زدم از گرمی چون آتشش
آه من از تشنگی بالا رود مثل حباب

رفته ام دنبال دوغ و شربت و آب خنک
تا کنم با جرعه ای از آب، یک لقمه ثواب

شد تنور »شربتی« از آفتاب تیر گرم
می فروشد شربتش را با هزاران آب و تاب 
گفته رب در تخم شربت خط کولر ساخته
می زند دانه به سمت کولر از رگ انشعاب
می پرد از حرف او برق سه فاز از کله ام 
گر گرفتم از تب حرفش شدم خانه خراب
هندوانه قاچ خورد از حرف مفت شربتی

تا شوم از آب شیرین لب او کامیاب
گرچه با آقایی ا ت چون مرغکی پرپر زدم
بندگی کردی تو با گرمای خود عالیجناب

بوسه های آبدار تیر از رب خواستی
گونه سیب و هلو را داده ای رنگ و لعاب
خاکساری را تو ای پاینده از رب خواستی
مهر تابنده دمت گرم و دعایت مستجاب
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برو کار می کن مگو چیست کار
تو کارآفرین شو مگو نیست کار 

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما
توی »مرصاد« تنَ و خواسته اش دفن شدند

جواد قره محمدیمولانا   /

علی یگانهملک الشعرای بهار  /

آزادی با جولاهنآزادی با جولاهن

آزادتان می کنیمنتانیاهو: ما )از شر زندگی( 

بمب، سوریه، آزادی

شخم می زنیم، آزادی می کاریم

آزادی= بکوب و از نو خراب کن

اینترنشنال: جولانی تغییر 

چهره داد!

سوریه، حکومتش زوریه!

آماده سازی سوریه برای 

کاشتن بذر آزادی

شخم جولانی نگر!

جبهه مقاومت: دیدی دلشوره هام 

بی جا نبودن

I just said inshala :جولانی

The end =سوریه+ آزادی

حکایت یوم الگفت وگو در عهد باران آتش
آورده اند در سالی بس پرهیاهو در دیاری که نام ایران بر خود 
نهاده بود، رسم چنان بود که یومی از ایام را »یوم الگفت وگو 
و تعامل سازنده با جهان« می نامیدند و پس از سوال من چی 

بپوشم؟ جهد بسیار بر تعامل می نمودند.
در این یوم سران دولت بر سفره ای پر از چای و قلیان و نقُل 
گرد هم می آمدند و می گفتند: »ما با همه عالم، سخن به مهر 

گوییم و گره به مدارا بگشاییم«.
این تعامل باوران، باب مهر را به روی دول خارجی هم گشوده 
و پی در پی شیک و پیک کنان بر سر میزی که مذاکره نام 

داشت حضور می یافتند.
از دول  زردی  مهرکنان، موی  و  ایام چای خوران  در همین 
متخاصم هوای کسب صلح نوبل در سر داشت و بر مذاکره 
موجود در این  همی تاکید داشت. از این رو صلح طلب ترین 

سیاره را که »بی بی« نام داشت به یاری گرفت.
موی زرد یک پا در کنار میز داشت و یک پا در زرادخانه. 
هر دم خواب صلح نوبل دیده و تیر و تپانچه در جیب بی بی 
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سجاد گیل پور

فرشته پناهی

گذاشته و مرکب خودنویس میز تعامل ایرانیان را 
پر می نمود.

تقویم  بر  نگاهی  سازنده جهان  متعاملِ  زرد  موی 
دکمه موشک  بر  دید.  را  یوم الگفت وگو  و  انداخته 
فشاند و توییت زد یوم الگفت وگو زیرنویس نداشت. 

تفسیر من تعاملی تند است و میز را پراند.
او به بی بی پیام داد مگر می شود جنگ نبوده، صلح 
بی بی  آن خود کنم؟  از  شود؟ چطور جایزه صلح 
پاسخ داد جنگ با من، تو طیاره رسان، جایزه در 

جیبت است.
تعاملات  میز  وسط  بر  زرد  موی  چماق  و  چاقو 
صف  در  زرد  موی  و  کوچه ها  در  خون   جوی  و 
بی بی هم  و  زمین می کشید  بر  پاشنه  نوبل  صلح 

توصیه نامه اش را می نوشت.

سوده پاکاری
فریبا رئیسی

زهرا رضایی

حسین احمدی


